
مين في الطّب چهار واژه دخيل سُغدي در هداية المتعلّ
حسن رضايي باغ بيدي

هداية المتعلمّين في الطّب کهن ترين کتاب فارسي در علم پزشکي است که تاـکنون به دست
ما رسيده است. مؤلف آن ابوبکر ربيع بن احمد الاخويني از اهالي بخارا و شاـگرد يکي از

١ـ)ــروان شاد مجتبي مينوي تاريخ تقريبي وفات اخويني را سال ٣٧١ تعيين کرده است. نک: «هداية المتعلّمين
مين في الطّب٬ قديمي ترين کتاب طبي در طب» مجله يغما٬ سال ٬٣ ص ٤٩٧-٥١٠. جلال متيني٬ «هداية المتعلّ

فارسي»٬ مجله دانشکده ادبيات مشهد٬ ج ٬١ ش ٬١ ص ٤٩-٦٢.

شاـگردان محمد بن زکرياي رازي بوده است که در اواسط قرن چهارم هجري مي زيست١ .
اين اثر گران بها از جهات مختلف مانند تاريخ پزشکي ايران٬ شيوه نگارش واژه ها٬ و

واژه هاي تخصصي پزشکي در خور مطالعه است.
آنچه در اين مقاله مي آيد٬ بررسي چهار واژه از اين کتاب است که تاـکنون معنايي
برايشان پيش نهاد نشده است. نگارنده اين ها را واژه هاي دخيلِ سغدي مي داند. از آنجا که
مؤلفِ کتاب از اهالي بخارا بوده و بخارا يکي از مهم ترين مراـکز سغديان بوده است٬ اين

واژه هاي سغدي به کتاب او راه يافته اند.

١. آوَز: «برکه٬ آبگير»؛ صورت ديگري است از واژه اوازه که در حدود العالم آمده و

2) .W ــ B. Henning, sogdica, James G. Forlong Fund, vol. XXI, London, 1940, pp. 51-52. Ilya

Gershevitch, A Grammar of Manichean Sogdian , Oxford, Basil Blackwell, 1961, p. 249, no. 1056 A.

نيز: بدر الزمان قريب٬ فرهنگ سغدي ٬ تهران٬ ١٣٧٤ ش٬ ص ٬١٣ ش ٣٣٣.
٤ـ)ــهمان جا٬ ص ٬١٣ ش ٣.٣٣٠ـ)ــهمان جا٬ ص ٬١٢ ش ٣٠٨.

ßßwzßk ـ٤ . هنينگ آن را از واژه سغدي مانويßßwzyy ـ٢ دانسته است. سغدي بوداييßßwßzh ـ٣ و
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«واب جند کونه بوذ يکي اب باران بوذ ... .... و جهارم اب درياها بوذ تلخ و شور و زعاق و اب

٥ـ)ــشواهد از کتاب زير است:
جلال متيني٬ هداية المتعلمّين في الطّب ٬ چ ٬٢ مشهد٬ ١٣٧١.

بارکينها و بطايح و اوزها .» (ص ١٥٨-٥١٥٩ ـ)

ßßwßzh مقايسه مي کند و ¦ha « چشمه ؟» را با واژه سغدي بودايي ysiñäيلي واژه سکايي بِ
vaz¡ «جاري شدن » آمده باشند و معني اصلي آنها را احتمال مي دهد که هر دو از ريشه
ßßwßzh از ¦fra-va ـ* و z-ana- ¦ha از ysiñä « محل جاري شدن٬ محل فوران » مي داند.

.H ــ(6 W. Bailey, Dictionary of Khotan Saka , London, Cambridge University Press, 1979, p. 478.

Christian ــ(7 Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, Strassburg, 1904, n. 1386.

vaz¡ «ر اندن؛ بردن؛ کشيدن؛ حرکت کردن؛ وزيدن»٧ ؛ ¦a ـ*٦ . نيز قس: اوستايي: -va¦ z-a-

Julius ــ(8 Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, Basel, 1994, vol. 1, p. 1118.

u¡ ـ* «ر اندن؛ بردن؛ کشيدن »٨ .
ª

egª h هندواروپايي:

٢. زخيدن:
«و زحير آن بوذ که مردم جنان دانذ که شکم آمذ جن بنشيند به حاجت و بسيار بزخَد و بترنجد
جند يک درم سنک بلغم باره فروذ آيذ باخون و بي خون» (ص ٤١١) «و جن بول خواهد کردن
قضيب به باي خيزذ و اين کوذـک را قضيب بسيار به باي باشذ و بخارذ اصل قضيب را و دردِ

صعب بوذ٬ و بوذ کي بنُ بيرون آيذ از زخّيدن بسيار». (ص ٤٩٨)

٩ـ)ــمحمد معين٬ فرهنگ فارسي ٬ ٦ جـ٬ چ ٨ـ٬ تهران٬ انتشارات اميرکبير٬ ٬١٣٧١ ص ١٧٢٥.

غاره)٩ به معني «ناله٬ فرياد٬ غار٬ ژَ غار٬ ژَ ژَخار٬ زَ ژَخ٬ =) زخيدن مصدر جعلي از زَخ 

١٠ـ)ــقريب٬ ص ٬١٨٣ ش ٤٥٧٤.

صدا»ـست. ژَغار از سغدي مانوي١٠jgßr گرفته شده است. مصدر زخيدن در اصل به معني
«ناليدن» است.

gzer¡ ـ* ) مشتق jgßr سغديِ مانوي احتمالاً از ريشهzgar¡ ـ* (هندواروپاييzger¡ ـ* /

,Bailey ــ(11 p. 412.

شده است١١ . ديگر بازمانده هاي اين ريشه در سغدي عبارت اند از: سغدي بودايي

 ١٣ـ)ــهمان جا٬ ص ٬١٨٣ ش ١٢.٤٥٨٠ـ)ــقريب٬ ص ٬٤٥٩ ش ١١٢٦٠.
١٤ـ)ــهمان جا٬ ص ٬٤٦٠ ش ١١٢٩٠.

§١٤z ـ٬ هر سه به معني «صدا کردن؛ gyr١٣ ـ؛ سغدي مسيحيjgyr-١٢ ـ؛ سغدي مانويzgßyr-
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 ١٦ـ)ــهمان جا٬ ص ٬٣٣٨ ش ٨٣٩٤ـ.١٥ـ)ــهمان جا٬ ص ٬٣٣٨ ش ٨٣٩٣ـ.

١٧ـ)ــهمان جا٬ ص ٬٢٦٦ ش ٦٦٤٥ـ.

§١٦pz و-١٧pcgyr ـ٬ هر سه به معني gyr-١٥ ـ؛ سغدي مسيحيpz¤ gyr-خواندن»؛ سغدي بودايي

,Bailey ــ(18 p. 412.

¤s «نواختن (آلت موسيقي)»١٨ از er-ص ـ دا زدن٬ ج ـ ار زدن٬ ف ـ ري ـ اد کشي ـ دن». فعل سکايي»( 

همين ريشه آمده است.

٢٠ـ)ــهمان جا٬ ص ٬٤٦٧ ش ١٩.١١٤٦١ـ)ــقريب٬ ص ٬٤٦٧ ش ١١٤٧١.

zwf «دهان؛ فک؛ پوزه١٩ » ٣. زوف: «دهان»؛ سغدي مانوي
«واـکر اماس ريم کيرذ و زوف نکند نشان وي آن بوذ کي اماس نرم کردد و تب بنشيند و کرمي
ـکم کردذ و جن اين علامت ديدي بدانک ريم کرد و لکن همي نتوانذ کشاذن». (ص ٣٥٤)

 ـباز] نکند ». اين واژه در سغدي بودايي به صورت٢٠zwb و در  ] « زوف نکند » يعني « دهان

٢١ـ)ــهمان جا٬ ص ٬٤٦٧ ش ١١٤٥٩.
,Bartholomae ــ(22 1657; Gershevitch, A 940. ,Bailey ــ(23 p. 222.

-٢٢zafar است ٢١zwb آمده است. صورت اوستايي اين واژه سغدي مسيحي به صورت
ـکه براي دهان موجودات اهريمني به کار مي رود. صورت هاي ديگر اين واژه در زبان هاي
pa ـ* )٢٣ ـ؛ (ti)- zafta- ¨pas «ده ـ ان؛ گوش ـ ه ده ـ ان» (از a

§
uda ايران ـ ي عب ـ ارت ان ـ د از: سک ـ اي ـ ي

٧

.D ــ(24 N. Mackenzie, A Concise Pahlavi Dictionary, London, Oxford University Press, 1971, p. 97.

,.Ibid ــ(25 p. 23.

ف ـ ارس ـ ي مي ـ انـه ـ؛ ¦daha «ـدهـانـ»٢٥ n zafar «ـپ ـ وزه؛ ده ـ ان (اه ـ ريمنـي)ـ»٢٤ ٬ ف ـ ارس ـ ي مي ـ ان ـ ه

Mary ــ(26 Boyce, A Word-List of Manichaean Middle Persian and Parthian, Acta Iranica, 9a,

Téhéran Liège, Bibliothèque pahlavi, 1977, p. 34.

٢٧ـ)ــمعين٬ ص ١٧٤٢.

dahen «دهان»٢٦ ؛ فارسي دري زَفرَ «دهان؛ فک»٢٧ دهن و دهان . همه اين واژه ها از ترفاني

,Pokorny ــ(28 p. 382.

gª ـ* «دهان؛ فک؛ خوردن»٢٨ مشتق شده اند. ep(h)-/ gª ـ* ebh- صورت هندواروپايي

غَ ناسيدن: «خرناس کردن» .٤
ناسَذ بدانک علت صعب «اـکر دم زذن دشوار بوذ و با غناسيذن جنانک کسي به خواب اندر بغَ
است واـکردم زذن آسان بوذ و بي غَ ناسيذن بدانک علت سليم است و روي به معالجت آر و

مترس.» (ص ٢٥٥)
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« س » در غناسيدن بازمانده ماده آغازي است. از اين رو٬ ماده باستاني اين واژه را

٣٠ـ)ــهمان جا٬ ص ٬١٦٤ ش ٢٩.٤١٢١ـ)ــقريب٬ ص ٬١٦٣ ش ٤١١٩.

gnßßbn «ناله»٢٩ و ¦gna ـ* تصور کرد. ريشه اين واژه در واژه هاي سغدي sa- احتمالاً بايد
-gnßb «ناليدن»٣٠ ديده مي شود. غناسيدن در اصل به معنيِ «ناليدن سغدي بودايي

آغازيدن» بوده است.
gnßb در فارسي دري واژه دخيل غناوه «سازي که مطربان ديگر بازمانده فعل سُغدي-

٣١ـ)ــهمان جا٬ ص ٬١٦٤ ش ٤١٢١؛ معين٬ ص ٢٤٤٣.

نوازند»٣١ است.
©




